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اصل قرارداد به شماره 100/808623 
مورخه 91/11/26 و صورتمجلس 

تحویل زمین منعقده فی ما بین سازمان 
منطقه آزاد کیش و خانم عزت اسدی 
در مورد واگذاری یک قطعه زمین به 

مساحت 2500 متر مربع واقع 
در جزیره کیش قطعه 20 فاز 4 صنعتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

اصل سند خودروی شورلت مالی بو

رنگ سفید به شماره پلاک 44681-22 

  LE9143030110 شماره موتور

  KL1GM5EU3FB020176 شماره شاسی

به نام مصطفی ارضی مفقود گردیده است

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پلاک موتور شارژی جگوار 
رنگ سبز به شماره پلاک 17945 

شماره موتور 2023  و شماره شاسی 
20180142023 به نام مصطفی 

پیربداقی مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی هیوندا رنگ قهوه ای 

به شماره پلاک 27677 شماره موتور 

3316  و شماره شاسی 4005 به نام 

معصومه صباغ مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی کیا سراتو رنگ 
نقره ای به شماره پلاک 32937 

شماره موتور 0287 شماره شاسی 
3797  به نام اکبر گنجوی 

مفقود گردیده است و از درجه
 اعتبار ساقط می باشد.
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 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 214545/01
 به نام باران نوشین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 244037/01
 به نام عبدالمهدی طاهری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 246859/01
 به نام مرجان روشن پور مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 167988/01
 به نام سامان علیزاده فنائلو مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 215920/01
 به نام سیده زیبا کاخکی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 169667/01
 به نام فاطمه مقدس مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 246276/01
 به نام حسین ارجمند مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 155644/01
 به نام محمدرضا تمار مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 171708/01
 به نام حامد اعلائی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 234921/01
 به نام مهسا بازیاران مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 238937/01
 به نام سعید دهنوی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 147719/01
 به نام سامان داداشی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 206570/01
 به نام زینب عبودی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 246861/01
 به نام یونس طاهری مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت اشتغال به نام حبیب الرحمن جوره 
 به شماره گذرنامه 1984733 و شماره پروانه کار 

22202 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

حمیرا آبروی شوهرش را برد!

    گروه حوادث  -   هنگامی که مقابل دبیرستان دخترانه،عاشق 
حمیرا شــدم، او 4 ماه از من بزرگ تر بود ولی این موضوع هیچ 
اهمیتی نداشــت چرا که تقریبا هم سن وسال بودیم و بسیار این 
ســن را برای ازدواج مناســب می دانستم اما بعد از 9 سال که از 
ازدواجم می گذرد زمانی به طرز وحشتناکی غافلگیر شدم که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 25 ساله ای است که دردوراهی 

عشق و طلاق راهی مرکز انتظامی شده بود.
او درباره ماجرای ازدواج خود درپی عشــق خیابانی به مشــاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشــهد گفت:درکلاس دوم 
دبیرستان تحصیل می کردم که عاشق حمیرا شدم. او در دبیرستان 
دخترانه مقابل منزل ما درس می خواند و من هر روز منتظر می ماندم 
تا او از مدرســه خارج شود. درآن سال ها من نوجوانی ورزشکار 

بودم و به همین دلیل قد و هیکل ورزیده و خوش تیپی داشتم.
خلاصه بعد از چند ماه تماس های تلفنی و دیدارهای حضوری با 
حمیرا بالاخره به خانواده ام اصرار کردم تا به خواستگاری او بروند.
خانواده حمیرا هم که بسیار آشفته بودند خیلی زود این ازدواج را 
پذیرفتنــد چرا که پدر حمیرا مردی خلافکار بود و مادرش نیز در 

خانه های مردم کارگری می کرد تا هزینه های خانواده را تامین کند.
در این شرایط من بازهم به تحصیل ادامه می دادم ولی یک روز 
ســرایدار مدرسه که فوق لیسانس داشت مرا به گوشه ای کشید 
وگفت:عاقبت تحصیل مقابلت ایســتاده است. وقتی در جامعه 
شغلی نیست ومن باید با مدرک فوق لیسانس در مدرسه سرایدار 
باشم تو می خواهی در چند سال آینده چه کار کنی؟ بهتر است 

به دنبال شغلی بروی که آینده داشته باشد!
من هم حرف های او را باور کردم و در تعمیرگاه مکانیکی خودرو 
مشغول کار شدم! و خیلی زود به درآمد خوبی رسیدم اما متاسفانه 

حمیرا گویی عقده های دوران نوجوانی اش را تخلیه می کرد.
او مــدام عمــل های جراحی زیبایی انجام مــی داد و پول های 
هنگفتی را خرج می کرد، من هم که دیگر استاد کار ماهری شده 
بودم به این هزینه ها توجهی نمی کردم اما یک روز متوجه شدم 

که حمیرا به من خیانت می کند.
دیگر سقف اتاق دور سرم می چرخید و من خیلی ناراحت بودم 
اما نمی توانســتم به خانواده ام چیزی بگویم یا با کســی درددل 
کنــم! چرا که من با اصرار خودم با حمیرا ازدواج کرده بودم وبه 

یقین از طرف خانواده ام ســرزنش می شــدم! او نه به امور خانه 
داری می اندیشــید و نه به فرزندآوری توجهی داشــت فقط در 
مهمانی ها و پارتی های شــبانه شرکت می کرد و مرا هم به زور 
بــه این گونه مهمانی ها می برد و ترغیب به مصرف مواد مخدر 

از نوع»گل« می کرد.
حتی خودش هم چند بار در کنار من مصرف کرد ولی بیشتر اصرار 

داشت تا من درکنار مهمانان پارتی به استعمال »گل« ادامه بدهم.
با آن که به »حمیرا«ســوءظن داشتم ولی بازهم چیزی را به زبان 
جاری نمی کردم تا این که چند روز قبل به منزل یکی از بستگان 
نزدیکم رفتم. آن جا شارژ گوشی من تمام شد و از »امیر« خواستم 
تا گوشی اش را برای یک تماس ضروری در اختیارم بگذارد اما 
وقتی رمز گوشــی را باز کردم چشمم به پیامک های عاشقانه و 

استیکر هایی افتاد که »حمیرا«برای »امیر«فرستاده بود.
با ناراحتی و عصبانیت از »امیر« توضیح خواســتم، او هم با تایید 
ایــن موضوع که حدود یک هفته اســت این پیام ها از ســوی 
»حمیرا«برایش ارســال می شــود به من گفت:حتی من ماجرا را 
برای همسرم بازگو کردم که شاید او را از این مسیر انحرافی باز 

دارد ولی متاسفانه همسرم نیز به خاطر حفظ آبرو جرئت چنین 
کاری را نداشت و ...

حالا هم به کلانتری آمده ام تا در دوراهی عشق وطلاق چاره ای 
برای رهایی از این وضعیت پیدا کنم اما ای کاش ...

 

بــا توجه به اهمیت ماجرایی که در مســیر بیراهه پیش می رود، 
بررسی های تخصصی و روان شناختی با دستور سرگرد امیر رضا 
فعال)رئیس کلانتری معراج مشهد(در دایره مددکاری اجتماعی 

آغاز شد.

غافلگیری مرد جوان در عشق خیابانی!غافلگیری مرد جوان در عشق خیابانی!

گروه حوادث  -    مرد جوانی که به خاطر بدهی و وسوسه سرقت چند کیلو طلا زن میانسالی را کشته بود وقتی 
برای دومین بار اسمش در فهرست اجرای حکم قصاص قرار گرفت، در آستانه سال نو و به خاطر رضای خدا از 

طرف اولیای دم بخشیده شد.
2 آبان سال 89 زن جوانی با پلیس تماس گرفت و از استشمام بوی نامطبوعی از خانه همسایه خبر داد و گفت: مدتی 
قبل زن میانسالی در همسایگی خانه ما ساکن شد، اما از 6 روز قبل او را ندیدم، فقط دو مرد از خانه او خارج شده و 
سوار بر موتور و خودرویی که جلوی خانه پارک بود محل را ترک کردند. همه اینها باعث شد نگران زن همسایه 

شوم و احتمال می دهم برای او اتفاقی افتاده باشد.
به دنبال این تماس موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد و پس از هماهنگی های قضایی، مأموران 
کلانتری و آتش نشــانی راهی محل شــدند. چندین بار زنگ در خانه زن میانسال زده شد و با توجه به اینکه کسی 
پاسخگو نبود، مأموران در را شکسته و وارد خانه او شدند.با ورود آنها به خانه، آثار به هم ریختگی مشاهده شد و در 

یکی از اتاق خواب ها نیز با جسد فرانک، زن میانسال مواجه شدند.
دست و پای زن تنها بسته شده بود و از ضرباتی که به سر خورده بود و با توجه به پایه خونی شمعدانی که کنار جسد 
بود، مشخص شد فرانک با ضربات شمعدانی جانش را از دست داده است، گرچه دور گردن زن میانسال نیز شالی 

پیچیده شده بود. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را 5 روز قبل اعلام کردند.
تحقیقات میدانی نشان می داد 400 میلیون تومان پول نقد، 7 کیلو طلا، سکه و ساعت طلا و مقدار زیادی وسایل با 

ارزش از خانه به سرقت رفته است.
ماجرای قتل زن میانسال به خانواده اش اعلام و دختر مقتول راهی ایران شد و اطلاعاتی را در اختیار تیم تحقیق قرار 

داد که آنها را به متهمان اصلی پرونده رساند.
او گفت: 2 روز قبل از اینکه مادرم کشته شود با او صحبت کردم و از اسباب کشی برایم گفت. همچنین گفت که مرد 
جوانی به نام کامبیز کارهای مادرم را انجام می داده و مادرم به او مبلغی پول قرض داده است، اما چه مقدار را نمی دانم 

فقط می دانم که قرار بود کامبیز به خانه اش برود و در مورد بدهی اش با او صحبت کند.
بــا اطلاعاتــی که دختر مقتول در اختیار مأموران قرار داد، تحقیقات برای دســتگیری کامبیز ادامه یافت، همزمان 
مشخصات 7 کیلو طلا و سکه به طلافروشی ها اعلام شد و چند روز بعد مرد طلافروشی در تماس با پلیس عنوان 

کرد که دو مرد برای فروش مقداری طلای بدون فاکتور به مغازه اش آمده اند.
به دنبال این تماس، مأموران راهی محل شده و دو مرد مشکوک را بازداشت کردند. دو مرد جوان در تحقیقات عنوان 
کردند: مدتی قبل با مردی به نام کامبیز آشنا شدیم. او با ما تماس گرفت و پیشنهاد وسوسه کننده ای داد. کامبیز از ما 
خواست به خانه ای برویم و وسایل باارزش آن را سرقت کنیم، ما هم که از ماجرا بی خبر بودیم راهی خانه مورد نظر 
شدیم و وسایل با ارزش را با خود بیرون آوردیم، بعد هم به خانه کامبیز رفتیم و او مقدار زیادی طلا که حدود یک 
کیلو انگشتر بود برایمان آورد و از ما خواست هر چقدر می توانیم آنها را بفروشیم. ما هم به پیشنهاد او راهی طلافروشی 

شدیم و قرار شد سهمی از فروش طلاها را به ما بدهد.
تمامی مدارک و سرنخ های به دست آمده نشان می داد کامبیز عامل این جنایت است و در نهایت مرد جوان بازداشت 
شد. گرچه او ابتدا منکر قتل بود اما در مواجهه با مدارک پلیسی به قتل اعتراف کرد: در رفت وآمدهایی که به خانه 
مقتول داشتم، متوجه شدم وضع مالی خوبی دارد و همین مسأله مرا وسوسه کرد تا او را به قتل برسانم. روز حادثه به 

همراه همسرم به خانه او رفتیم و از زنم خواستم به اتاق برود و هیچ کاری نکند.
او ادامه داد: طبق نقشه ابتدا داخل چای مواد بی هوشی ریختم و زمانی که زن میانسال نیمه جان شد با شمعدانی دو 
ضربه به سرش زدم و برای اطمینان دست ها و پاهایش را بسته و دور گردنش شالی پیچیدم. مقداری از طلاها و 
پول هایش را سرقت کردیم اما از آنجایی که استرس زیادی داشتم از دو همدستم خواستم برای سرقت مابقی وسایل 

به خانه اش بروند.
13 سال بعد :  با اعتراف متهم، همسرش نیز بازداشت شد و در دادگاه چهار متهم این پرونده پای میز محاکمه رفتند. 
قضات دادگاه به درخواست اولیای دم حکم قصاص کامبیز را صادر کردند و همسرش به 15 سال حبس و دو متهم 
دیگر نیز به چند سال حبس محکوم شدند.  کامبیز یک بار پای چوبه دار رفت اما موفق شد در آخرین لحظات از اولیای 
دم مهلت بگیرد، ولی وقتی نام مرد زندانی برای دومین بار در لیست اجرای حکم قصاص قرار گرفت با تلاش دادیار 
امین کرمانی نژاد از شعبه چهارم دادیاری دادسرای امور جنایی پایتخت موفق شد از اولیای دم به شرط پرداخت دیه 
رضایت بگیرد. اولیای دم اظهار داشتند برای رضای خدا می خواهند این مبلغ را صرف امور خیرخواهانه و خرید 
لباس برای کودکان نیازمند در شب سال نو کنند. بدین ترتیب مرد زندانی با پرداخت دیه به زودی آزاد خواهد شد.

کامبیز یک زن را کشته بود!کامبیز یک زن را کشته بود!
شرط زیبای برای بخشیدن مرد اعدامی در آستانه سال نو؛


